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 زمین؛ کلان داده ای بسیار  بزرگ
معرفي  و  بررسي کوتاه مستند «باراکا»

برای یادداشــت این هفته یک مســتند را انتخاب کرده ام که 
موضوع علمی -تخیلی نداشــته و در نگاه اول شــاید چندان به 
یادداشت های همیشــگی مرتبط نباشــد؛ اما چنان  که خواهیم 
دید، این گونه نیســت و این مســتند و دیگر مســتندهای مشــابه 
کــه به تدریج معرفی شــان خواهم کرد، قدرت بالای ســینما در 
تلفیــق علوم و معرفت هــای گوناگون و ایجاد شــکل پیچیده و 
شبکه مانندی از ادراک را نشــان می دهد. به گمان من این راهی 
اســت که دانش و خرد به  معنای کلی آن باید در سال های آتی 
طی کند و ســینما به دلیل قدرتی که دارد، می تواند در این زمینه 

بسیار مؤثر واقع شود. 
جهان امروز، جهان کلان داده هاست. ما در هر حوزه با حجم 
بسیار بالای اطلاعات روبه رو هســتیم که گاه تحلیل آن را بسیار 
پیچیده و دشــوار می کند؛ امــا این کلان داده هــا هریک معمولا 
خصوصیتی مشــترک داشته که باعث می شــود ذیل یک عنوان 
خاص طبقه بندی  شــوند. مســتند «باراکا» اما بــه کلان داده ای 
می پردازد کــه از جنس داده های قبلی نیســت. زمیــن با تمام 
آنچــه در آن به  وجود آمده و تمام معرفت های تلنبارشــده طی 
میلیون ها ســال تکامل، همه و همه در مجموعه ای به نام زمین، 
این ســیاره  آبی در منظومه شمســی، جمع شده اند. تنوع، کثرت 
و حتــی تضاد بین این داده ها و هســتی ها آن قدر زیاد اســت که 
یکی کــردن آنها تحت یــک عنــوان ناممکن به نظر می رســد. 
از این رو اســت که تفکیک حوزه های مختلــف معرفتی در تاریخ 
اندیشــه بشری معنای بزرگی یافته و چیزی است که علم و دیگر 
حوزه های معرفتی بر آن پافشاری کرده و اصرار دارند؛ اما به نظر 
می رسد عمق روابط و نیز ماهیت عجیب و پیچیده زمین عملا این 
دیوارها و خط کشی ها را از بین برده و نوعی ادراک شبکه مانند را 
به  وجود می آورد. مانند همان مفهوم ریزوم که «ژیل دلوز» برای 
توصیف ارتباطات پیچیده و شبکه مانند این جهان به کار می برد. 
مستند «باراکا» محصول سال ۱۹۹۲ و به کارگردانی «ران فریک» 
اســت. در فیلم دیالوگی نیســت و کل فیلم بر اساس موسیقی و 
تصویــر می چرخد. در این فیلم ۹۶ دقیقــه ای به تمام جنبه های 
آنچه در زمین رخ می دهد، ســرک کشــیده می شود. فقط انسان 
نیســت که حضور دارد؛ اگرچه مانند همیشه حضور انسان بسیار 
پررنگ اســت؛ اما همه چیز انسان نیست. محصولات انسانی نیز 
در سطح انســان قرار می گیرند. همه چیز در عرض هم هستند و 
انگار هویتی مجزا اما درهم تنیده دارند. ســینما به شکل عجیبی 
این درهم تنیدگی و در عرض هــم بودن را به نمایش می گذارد. 
ما در کنار بابون ها، میمون ها، طبیعت زیبا و خشن زمین، شهرها، 
آســمان خراش ها، نابودی هایی که به دســت بشــر ایجاد شده، 
علم، هنر، مذهب و چنگ انداختن انسان به ریسمانی آسمانی را 
می بینیم. در بطن همه اینها همان نیرویی به نام زمین، این سیاره 
آبی، قــرار دارد که همه چیز را مانند مادری در بر گرفته اســت. 
فیلم به شدت من را به یاد نظریه گایا از «جیمز لاولاک» انداخت؛ 
نظریه ای که زمین را نه یک سیاره سنگی؛ بلکه جانداری باهوش 
می پندارد که به شرایط خود واکنش نشان می دهد. درست است 
که ما انســان ها روی همین زمیــن و در تکامل طبیعت به  وجود 
آمده ایم؛ اما وقتی این گونه خــود را از عرض دیگر واقعیت های 
زمین خــارج کرده و به اربابی بدل می شــویم که همه چیز را به 
هــم ریخته و نابود می کند، در  آن  صورت این زمین اســت که ما 
را برنمی تابد و به مــا حمله می کند. مانند همین کرونایی که به 
علــت دخالت بیش از اندازه انســان در طبیعت حالا از هر در و 

دیواری رد شده و همه را گرفتار کرده است.
 بــه گمانم در ایــن دوره کرونا باید به دقت مســتند «باراکا» 
را مشــاهده کرد. نام «باراکا» از عنوان عبری برکت گرفته شــده 
است؛ برکتی که پایه و اساس بسیاری از ادیان محسوب می شود؛ 
برکتی که ما خود به آســانی داریم آن را از دست می دهیم. همه 
می نالیم از این هجمه ای که به ما شــده، می نالیم؛ اما وقتی که 
خــود را در عرض همه آنچه در زمین اتفاق می افتد، قرار دهیم، 
بــه ادراک جدیــد و پیچیده ای دســت خواهیم یافــت که دیگر 
نمی توانــد حاصل کاوش علمــی در زمینه بیمــاری و درمان یا 
کنکاشی فلسفی در باب زندگی و مرگ باشد. در این ادراک جدید 
که دیگر شــاخصه های علمی را پشــت ســر می گذارد، ما اندام 
حســی تازه ای پیدا می کنیم؛ چشــم ها و گوش ها و حس لامسه 
جدید. این گونه زاویه دید ما بســیار فراخ می شــود. می توانیم به 
اعماق این حیات و جست وجوی پایان ناپذیر بر روی زمین برویم. 
ارتباطــات پنهان و ریزوم وار خود را با آنها کشــف کنیم و ببینیم 
همه چیز در گرو مرگ و زندگی ما نیست. ما کلیتی غریب هستیم 
کــه بخش مهم ما از کوه ها، دشــت ها، بیابان ها و لاک پشــت ها 
تشکیل شــده اســت.  ما به همان صورتی می میریم که سنگی 
از بالای کوهی ســرازیر می شــود. ما در مرگمان هیچ ارجحیتی 
به رودخانه ای جاری و خروشــان نداریم. ســینما در رسیدن به 
چنیــن ادراکی می تواند کمک بســیاری به ما بکند. ســینما این 
اجازه را دارد که فارغ از مرزبندی هایی که معرفت شناســی برای 
ما ایجاد کرده، به همه جا ســرک بکشــد. معیار آن برای حضور 
در همه جا نیز همین توانایی مشــاهده گری است. توانایی اینکه 
می توانــد آدمی را ببیند که کار هنــری می کند و مقاله ای علمی 
می نویسد؛ اما درختی را هم از ریشه درمی آورد. این رفتار در هیچ 
قاموسی نمی گنجد، مگر در قاموسی که جهان را مانند یک کل و 
در عرض هم دیده و ادراک آدمیان را به اطراف خود نشان دهد؛ 
ادراکی که گاه بسیار مخرب است. حال این دوربین سینما با تمام 
قوتش در بین همه این نمودهــا می چرخد و آنها را بدون ترس 
از مرزهای ســاختگی معرفت شناختی در کنار هم قرار می دهد. 
مستندی مانند «باراکا» نمایش کلان داده ای بسیار بزرگ است که 
ارتباطات آن با هر آنچه خوانده ایم و شــنیده ایم، متفاوت است. 
چنین مستندهایی که البته خوشبختانه ادامه دار بوده و ما هم در 
یادداشــت های بعدی به آنها خواهیم پرداخت، مقدمه ای برای 
این ادراک جدید در جهان پیچیده جدید است. جهانی که انسان 
را به عنوان بخشــی کوچک از این طبیعت بزرگ معرفی می کند. 
جهانی که ما باید برای زندگی در آن دوباره آموزش ببینیم، وگرنه 
آن طور که در بحران کرونا مشاهده می کنیم، به راحتی در این نظم 

مستتر حذف خواهیم شد.

رو به فردا

 دنیاي آینده  در  دستان  مهندسي  ژنتیك
نقش  علم در  غلبه بر  ناامنی جهانی غذا

علم همــواره در طول حیات بشــر نقش شمشــیر دولبه ای را 
داشــته که هم به عنوان ســلاحی خطرناک در دست سودجویان و 
قدرتمندان قرار گرفته و هم نقش ناجی بشــر را بازی کرده اســت؛ 
بــرای مثال کشــف عامل وراثــت در اواخر قــرن نوزدهم میلادی 
که به آن ژن گفته می شــود، یکی از بزرگ تریــن نقاط عطف تاریخ 
بشــر خوانده می شود. کشــف ژن و اینکه چطور برخی ویژگی ها و 
حتــی بیماری ها می توانند به ژن ربط داشــته باشــند، باعث شــد 
گروه بزرگی از دانشــمندان آن زمان دست به تحقیقات گسترده ای 
بزنند؛ چرا که اگر قرار بود ژن واحد مســتقلی از اطلاعات باشد، این 
امکان را فراهم می کرد تا اطلاعات آن را پاک ســازی کنیم و مانع از 
گســترش و تکثیر ژن های معیوب شویم. امروزه اگر زوجی آزمایش 
ژنتیک بدهند، می توانند از عیب های احتمالی ای که ممکن اســت 
فرزندشــان داشته باشد، باخبر شــوند یا بتوانند در برخی موارد آن 
را اصلاح کنند. اگرچــه هنوز هم طیف متنوعی از بیماری ها وجود 
دارنــد که با علم امروزی هم نمی توانیم مانع از آن شــویم، اما هر 
 روز که می گذرد با پیشــرفت علم امکانات جدیدی در اختیار ما قرار 
می گیرد و در آینده  نزدیــک احتمالا قادر خواهیم بود که اختلالات 
بیشتری را شناســایی کنیم. این موضوع یکی از کاربردهای کوچک 
و مثبت این کشــف را نشــان می دهد اما در مقابل از همان زمانی 
که دانشــمندان این را کشــف کردند، بســیاری از همین افراد آگاه 
هشــدار دادند که ممکن است این موضوع دستمایه ا ی برای منافع 
سیاســت مداران شود و متأســفانه همین اتفاق هم افتاد. در اوایل 
قرن بیســتم جنبشی به نام «به نژادی» به راه افتاد با این توجیه که 
همان طور که جامعــه در مقابل خطرات مختلف از منافعش دفاع 
 می کنــد، بنابراین باید در قبال اینکه ژن های معیوب گســترش پیدا 
نکنند نیز احســاس مسئولیت از خود نشان دهد. در نتیجه هر آنچه 
به مــذاق تصمیم گیران آن زمان خوش نمی آمــده، باید از صفحه 
روزگار محو می شــد؛ چه آن کســی که ناتوانی جســمی داشت و 
چه فردی که دچار افســردگی و مشــکلات روحی بود. تصور کنید 
که یک موضوع و کشف یکســان چه کاربردهای متفاوتی می تواند 
داشــته باشد. تا اینجا روشن شده است که علم هم می تواند نقش 
مثبت ایفا کند و هم اگر در دســت نااهلان بیفتد، عواقب شدیدش 
می تواند ملتی را به نابودی بکشــاند. موضوع اصلی این یادداشت 
تکیه بر نقش مثبــت علم در برابر یکی از موضوعات مهم و جدی 
روزگار اســت، یعنی تولید غذا در مقیاس جهانی با توجه به کمبود 
منابــع. یکی از مهم ترین دغدغه های دنیــای امروز، ایجاد تعادل و 
توازن در دسترســی به منابع غذایی برای گونه  انسان است. تقریبا 
به همان اندازه ای که افراد از فقر و گرســنگی در دنیا رنج می برند، 
افــراد دارای اضافــه وزن نیز وجــود دارند. اصــلاح ژنتیکی مواد 
غذایــی (Genetically Modified Food) یکــی از راه هایی  اســت 
که بــرای بهبود کیفیت نهایی محصول وجــود دارد. این اصطلاح 
به طورکلی برای مواد غذایی ای اســتفاده می شود که ژن های آنها 
با اســتفاده از بیوتکنولوژی تغییر یافته است. اما چرا احتیاج داریم 
که محصولاتی تولید کنیم که اصلاح ژنتیکی شــده اند؟ برای پاسخ 
به این پرســش باید ابتــدا وضعیت کره زمین را بررســی کنیم. در 
شرایط فعلی و با توجه به رشد جمعیت و درنظر گرفتن نکته ای که 
پیش تر به آن اشاره کردیم، یعنی منابع محدودی که برای ما وجود 
دارد، گرســنگی و فقر می تواند یکی از معضلات جدی ای باشد که 
حیات بشر را به مخاطره انداخته یا خواهد انداخت. در این اوضاع، 
محصولاتــی که اصلاح ژنتیکــی روی آنها انجام می شــود، نقش 
بســزایی در افزایش بهره وری و کاهش فقر خواهند داشــت و این 
مهم ترین دلیلی است که دانشــمندان را به سمت اصلاح ژنتیکی 
برده اســت. بنا بر گزارش وزارت کشــاورزی ایالات متحده آمریکا، 
دانه های اصلاح شــده  ژنتیکی برای کاشت بیش از ۹۰ درصد ذرت، 
ســویا و پنبه در این کشور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این 
اصلاحــات مزایای دیگری نیز به همراه دارد. یکی از مشــکلاتی که 
کشــاورزان همواره با آن روبه رو هستند، از دست رفتن غنای خاک و 
حاصل خیــزی خاک بوده که با توجه به اینکه گیاهان اصلاح شــده 
دســت ورزی کمتری به خاک دارند، می تواند نکته ای مثبت باشــد 
که بــه کیفیت خاک کمک کنــد. نکته دیگر اینکه اســتفاده از این 
محصولات می تواند باعث جلوگیری از اتلاف منابع آبی و حفاظت 
از آب شــود؛ موضوعی که باید بیشتر از همیشه به آن توجه داشته 
باشیم؛ چراکه با توجه به شرایطی که وجود دارد، استفاده بهینه از 
منابع آبی یکی از کارهای ضروری اســت کــه باید مورد توجه قرار 
بگیرد. بنابراین بهره گیری از زیســت فناوری نوین منجر به توسعه و 
فراگیر  شدن محصولات اصلاح شده ژنتیکی است و می تواند به ویژه 
برای کشــورهایی که با کمبود منابع روبه رو هســتند یا کشــورهای 
د رحال توســعه، بســیار مفید و نوید بخش دنیایی باشــد که در آن 
حداقل افراد کمتری از گرسنگی رنج بکشند یا جان خود را از دست 
دهند. اما هر  آنچه مزیت ها و امکاناتی به ارمغان می آورد، احتمالا 
مضراتی نیز به همراه دارد. ورود گســترده مواد غذایی اصلاحی در 
زنجیره غذایی انســان نگرانی هایی را در ارتباط با خطرات احتمالی 
از مصرف آن، به همراه آورده اســت. ازآنجایی که مهندسی ژنتیک 
تقریبا علمی نو محســوب می شود، هنوز زود اســت که بتوانیم با 
قاطعیــت درباره مضرات بلند مــدت آن اظهارنظر کنیم. گروهی از 
دانشــمندان بر این باورند با توجه بــه آنکه یکی از روش های رایج 
اســتفاده از ژن های مقاوم بــه آنتی بیوتیک در اصلاح ژنتیکی مواد 
اســت، این موضوع می تواند در بدن انســان نیز تأثیر منفی گذاشته 
و مقاومت به انواع آنتی بیوتیک ها را افزایش دهد. از دیگر معایبی 
که برای مهندســی ژنتیکی مواد غذایی نام می برند، افزایش آلرژی 
و نرخ ابتلا به ســرطان است که هنوز شــواهد مستدلی که به طور 
قطع آن را تأیید کند، به  دست نیامده است. اگر بخواهیم جمع بندی 
مختصری بر آنچه گفته شــد داشــته باشــیم، باید ذکر کنیم مانند 
موضوعاتی دیگری که در علم وجود داشــته است، این موضوع نیز 
نیازمند بحث و کارشناسی بیشتری خواهد بود که احتمالا با گذشت 
زمان بیشــتر از مزیت ها و معایب آن باخبر خواهیم شــد. نکته ای 
که در پایان باید به آن اشــاره کنم، این اســت که حوزه  مهندســی 
ژنتیک مواد غذایی پتانســیل حل یکی از مشکلات آزار دهنده جهان 
یعنی فقر را دارد و امید آن می رود که دانشــمندان همه کشــورها 
دست به دســت یکدیگر بدهند تا با کمک علم جدیدی که در اختیار 

ماست، دیگر شاهد فقر و گرسنگی در جهان نباشیم.

علم از دریچه سینما

 شایان صولتى 
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

نام «آلبرت اینشتین» را همه شنیده اند. از روستاهای دورافتاده 
در قلب آفریقا تا کارکنان ناو هواپیمابر آمریکا که روی عرشــه آن 
فرمول معــروف هم ارزی جرم و انرژی را حــک کرده اند. «آلبرت 
اینشــتین» آلمانی الاصلی بود کــه از ملیت خود روی گردان بود و 
تابعیــت ســوئیس را برگزید و بعد از مهاجرت بــه ایالات  متحده 
آمریکا، تابعیت مضاعف آن کشــور را هم دریافت کرد. «اینشتین» 
را بیشتر مردم با نظریه نسبیت عام و خاص می شناسند؛ نظریه ای 
که برایش شــهرتی بین المللی در پی داشــت، امــا جایزه نوبل را 
به خاطــر پدیده فوتوالکتریک برد و پــول حاصل از آن را به عنوان 
بخشــی از مهریه به همســر اولــش، «میلوا ماریــچ» فیزیک دان 
پرداخت. البته شــهرت علمی «آلبرت اینشــتین» صرفا به همین 
دو موضوع نســبیت و پدیــده فوتوالکتریک محدود نمی شــود و 
ردپای علمی او در چند موضوع اساســی دیگر هم دیده می شود؛ 
مانند پارادوکس ایی پی آر، چگالش بوز-اینشــتین و چند چیز دیگر 
که موضوع این مقاله نیســت. «آلبرت اینشتین» مردی آمیخته با 
حقیقت و افسانه است. برایش بسیاری داستان های راست و دروغ 
ساخته اند؛ درباره  زندگی اش کتاب های زیادی نوشته شده و حتی 
از تصاویر او برای فروش محصولات هم اســتفاده شده است، اما 
گوشه ای بسیار مهم از زندگی این فیزیک دان از چشم  عموم مردم 
دور مانده اســت؛ هرچند پژوهشگران بعد از مرگ او نورافکنی را 
روی این بخــش از زندگی او افکنده اند. پیش از آنکه این مقاله را 
بخوانید، لازم است بدانید «اینشتین» در چه بازه زمانی ای از وقایع 
و حوادث روزگار می زیسته است. «آلبرت اینشتین» در خانواده ای 
با درآمد مالی متوســط و تباری یهودی در شهر اولم آلمان که آن 
زمان بخشی از امپراتوری آلمان بود، به دنیا آمد. تاریخ تولد او ۱۴ 
مارچ ۱۸۷۹ م. برابر با جمعه ۲۳ اســفند سال ۱۲۵۷ ه.ش. است. 
تاریخ درگذشت او هم ۱۸ آوریل سال ۱۹۵۵ م. برابر با دوشنبه ۲۸ 
فروردین ۱۳۳۴ ه.ش. در ایالت نیوجرســی آمریکا، شهر پرینستون 
اســت. صرفا برای اطلاع خوانندگان پارســی زبان این مقاله، ابتدا 
مختصری بــه هم زمانی بازه زندگی «آلبرت اینشــتین» با وقایع و 
زمانه سیاسی ایران اشــاره می کنیم و سپس به بررسی هم زمانی 
دوره حیات ایــن فیزیک دان بــا رویدادهای سیاســی بین المللی 
خواهیــم پرداخت. تولد «آلبرت اینشــتین» مقارن اســت با زمان 
ســلطنت «ناصرالدین شاه قاجار»؛ پادشــاهی که ۴۸ سال بر ایران 
حکم راند و در نهایت با شــلیک تیر تپانچه از اریکه قدرت به زیر 
کشیده شد. تولد «اینشتین» دو سال پیش از پیمان آخال است که 
آن پیمان هم در زمان «ناصرالدین شــاه» بین ایران و روسیه تزاری 
منعقد شد و در پی آن بخشی از خاک ایران که محل مناقشه میان 
قشــون ایرانی و ترکمن ها بود، به روسیه واگذار شد و از آن تاریخ 
به بعد دو کشــور ایران و روســیه تزاری با یکدیگر همسایه شدند. 
«آلبرت اینشــتین» و «رضاشــاه» نیز با هم یک سال اختلاف سنی 
داشتند. اگر زمان صدور شناسنامه تولد «رضاشاه» را معتبر و دقیق 
فرض کنیم، رضاشاه از «اینشتین» یک سال و چهار روز بزرگ تر بود. 
زمان فوت «اینشــتین» هم مقارن اســت با دوره حکومت پهلوی 
دوم. برای اینکه تصویری ملموس از زمان مرگ او به دست آورید، 
کافی اســت بدانید «اینشتین» دو ســال بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
ســال ۱۳۳۲ درگذشت. به زبان دیگر «اینشــتین» و دکتر «محمد 
مصدق» در بازه ای از زمان بــا یکدیگر هم زمان بوده اند. به تقارن 
زمانی زندگی «اینشــتین» در مقیاس بین المللــی بازگردیم. اگر از 
منظر جنگ به تقارن زمانی نگاه کنیم، ۳۵ تا ۴۰ سالگی «اینشتین» 
مصادف بود با جنگ جهانی اول، یعنی ســال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۹. 
۲۰ ســال بعد از جنگ جهانی اول شــعله های جنگ جهانی دوم 
شعله ور شد و درحالی که «اینشتین» ۶۰ساله در آمریکا بود، جنگ 
جهانــی دوم آغاز شــد و تا نزدیکی ۶۶ســالگی او ادامه یافت. از 
سال ۱۹۴۷ م؛ یعنی از ۶۸سالگی «اینشتین» تا پایان عمرش جنگ 
سرد ادامه داشــت. «اینشتین» در ۷۶ســالگی، در بیمارستانی در 
پرینســتون چشم از جهان فروبســت، اما جنگ سرد تا سال ۱۹۹۱ 
م. ادامه یافت. در کشورش هم بازه ای از زندگی «آلبرت اینشتین» 
مصادف بــود بــا دوره آلمانِ نازی یــا آلمان هیتلــری. «آدولف 
هیتلر» که رهبر حزب ناسیونال سوسیالیســت کارگران آلمان بود، 
در سمت پیشــوا بین ســال های ۱۹۳۳ م. تا ۱۹۴۵ م؛ یعنی پایان 
جنگ جهانی دوم بر سر قدرت بود. حال با دانستن این تقارن های 
زمانی می خواهیم به یکی از مهم ترین بخش های زندگی «آلبرت 
اینشتین» نگاهی بیندازیم؛ بخش گره خورده زندگی این فیزیک دان 

با جنگ و صلح.
مرد  ضد  جنگ

«آلبرت اینشــتین» صراحتا دانشــمندی ضد جنگ بود. روحیه 
ضــد جنگ بودن او نه فقط مربوط به دوره شــهرت و در اوج قله 
علمی بودنش است؛ بلکه از همان ابتدا که دانش آموز دبیرستانی 
بود و بعدتر دانشجوی فیزیک در پلی تکنیک زوریخ روحیه و افکار 
ضد جنگ او مشــهود بود. «اینشــتین» جوان اغلب رژه سربازان 
به همراه گروه های موســیقی را که مــارش نظامی می نواختند، از 
پنجره نگاه می کرد. بســیاری از هم کلاسی هایش عاشق این بودند 
که نقش یک ســرباز خوب را در ارتش ایفا کننــد. آنها در خیابان 
هنگام رژه ارتش پشــت ســر ســربازان و افســران و ژنرال ها راه 
می رفتند و وانمود می کردند مثل آنها رژه می روند، اما این شرایط 
برای «آلبــرت» نوجوان تحمل پذیر نبود. صدای طبل ســربازان و 
ضربات هماهنــگ پاهای آنها در رژه برایــش اضطراب آور بود و 
ایــن موضوع را بارها به والدینش هم گفتــه بود. دلیل اصلی آن 
هم ناخوشایندبودن نظامی گری بود. او نمی خواست در بزرگسالی 
تحــت تأثیر چنین افکار جنگ طلبانه ای باشــد. کســانی که چنین 
افکار از دیدگاه «اینشــتینِ» جوان خشونت آمیز جنگ طلبانه ای را 
دوست داشتند و آن را در سر می پروراندند، دست کمی از حیوانات 
نداشــتند. او معتقد بود هم کلاسی ها و کســانی که نظامی گری و 
جنگ طلبی را با جــان ودل و بدون هیچ منطقــی پذیرفته بودند، 
افرادی نادان به شــمار می روند. «آلبرت اینشــتین» روش به کار 
گرفته شــده در مدرســه نظام را که مبتنی بر فراگیری مشق نظام 
به صــورت طوطــی وار بود، به همراه ســختگیری و تنبیه، بســیار 
مستبدانه ارزیابی می کرد. همین نگرش باعث شده بود در مدرسه 
هم از قوانین پیروی نکند و نوعی سرکشــی ذاتی داشــته باشــد. 
این سرکشــی در برابر آنچه او نقض آزادی انسان می نامید تا آخر 
عمرش با او همراه بود. اجازه دهید ریشــه های ضد جنگ بودن و 
اساســا مخالف نظامی گری بودن «اینشتین» را کمی بیشتر واکاوی 
کنیم. خانواده ای که «اینشــتین» با آنهــا در آرائو زندگی می کرد، 
خانواده «وینتلر» بود. این خانواده و به ویژه پدر آنها تأثیری شگرف 
بر زندگی «آلبرت» جوان گذاشــت. چند ماه بعد از اینکه «آلبرت» 
وارد خانواده «وینتلر» شد، عاشق دختر زیباروی آنها، «ماری» شد. 
«ماری» دختری با چشمانی شــورانگیز بود که «آلبرت» جوان در 
عمق نگاه او غرق شد. او دو سال از «اینشتین» بزرگ تر بود، اما نه 

برای خانواده «وینتلر» و نه بــرای این دو دلداده جوان مانعی به 
شمار نمی رفت. «یوســت وینتلر»، پدر خانواده که «آلبرت» مانند 
هفــت فرزندش او را پاپــا خطاب می کرد، پروفســور زبان یونانی 
و تاریخ بود. «وینتلــر» یک لیبرال دموکراتِ سوسیالیســت بود، با 
افکاری آرمان گرایانه و خط مشــی صادقانه. او شخصیتی داشت 
که بســیار مورد علاقه «اینشــتین» بود. «وینتلر» توانســت تنفر و 
بیزاری «اینشتین» جوان را از نظامی گری و ملی گرایی تقویت کند. 
«وینتلــر» همچنیــن در «آلبرت» جوان کــه او را زیر پر و بال خود 
گرفته بود، بذر امید به فدرالیســم جهانی یا در اصطلاح عامیانه تر 
حکومــت یکپارچه جهانی را کاشــت. او ذره ذره باورهایی درباره 
جهان وطنی، صلح طلبی و سوسیال دموکراسی را که جوانه هایش 
در ذهن خــود «اینشــتین» هم بود، بــارور کرد. مــادر مهربان و 
دوست داشــتنی خانواده «وینتلر» هم تأثیری مطلوب را در زندگی 
«اینشــتین» بر جای گذاشــت. روابط خوب خانوادگی آنها چنان 
بود که بعدها خواهر «اینشــتین»، با پسر خانواده «وینتلر»، «پُل»، 
ازدواج کرد. «اینشــتین» اصالتی آلمانی تبار داشــت، اما نسبت به 
این موضوع حس خوبی نداشــت. او از جــوّ نظامی آلمان متنفر 
بود و نگرانی عمیقی داشت که اگر در آلمان بماند، مجبور خواهد 
شــد به خدمت سربازی اعزام شود و چه بسا در جنگ شرکت کند؛ 
ازاین رو با اجــازه پدرش ملیت آلمانی خــودش را انکار کرد. این 

اتفاق در ژانویه سال ۱۸۹۶ م. صورت گرفت.
عملیات  غیرنظامیان

قبــل از اینکه به موضوع عملیات غیرنظامیــان بپردازیم، لازم 
اســت کمی درباره زندگی «آلبرت اینشــتین» بدانیم. حالا در سال 
۱۹۱۴-۱۹۱۵ هستیم. ۱۰ ســال از ارائه نظریه نسبیت خاص سپری 
شده است. نظریه نسبیت عام کامل شده و در آستانه ارائه جهانی 
است. «اینشتین» درسش را در دانشگاه پلی تکنیک زوریخ به پایان 
رسانده بود. نسبیت خاص و عام برایش شهرتی دست وپا کرده بود 
و سال ها از رابطه ساده عاشقانه اش با «ماری وینتلر» می گذشت. 
در این سال ها او با دختری صربستانی الاصل به نام «میلوا ماریچ» 
ازدواج کرده بود. دختر اولشان که «لیسرل» نام داشت و محصول 
معاشــقه قبــل از ازدواج «آلبرت» و «میلوا» بــود، به خانواده ای 
واگذار شده بود و رد پایش در تاریخ همیشه گم شد. «اینشتین» دو 
پسر داشــت: «هانس» و «ادوارد». «هانس» در آستانه ۱۱سالگی 
بــود و «ادوارد» که در جوانی در اثر اختلال روانی در بیمارســتان 
فوت کرد، چند سال کوچک تر بود. «اینشتین» با همسرش «میلوا» 
در گیــرودار طلاق بود و در محل کار با همــکاران طرفدار جنگ. 
حال بــه عملیات غیرنظامیان بازگردیــم. عملیات غیرنظامیان در 
ســاده ترین زبان ممکن یعنی مشــارکت فعال افراد غیرنظامی در 
جنگ؛ چــه در خط مقدم و چه در پشــت جبهه. ســال ۱۹۱۴ م. 
آغــاز جنگ جهانی اول بــود. اعتبار فزاینده «اینشــتین» به عنوان 
یک دانشــمند عامل ناهمرنگی او بود. «اینشتین» مخالف پذیرش 
مراجع قــدرت و معاهده ها بود. نه تنها در علــم بلکه در نظرات 
سیاسی و در زندگی شخصی اش هم این گونه بود. به سال ۱۹۱۴ م. 
وقتی جنگ در اروپا گسترش پیدا کرد غرور میهن پرستانه پروسیان 
برافروخته شــد. از ســوی دیگر «اینشــتین» صراحتا صلح طلبی 
خود را اعــلام کرد. او رئیس جنبــش بین المللی مخالفان جنگ 
شد. در واقع اواخر سال ۱۹۱۴ م. در برلین، نسبت به تصمیم گیری 
درباره صلح طلب و ضد جنگ شدن نمونه های سرسخت دیگری 
از مخالفــت وجــود داشــتند. اســتدلال وی این بود کــه وظیفه 
دانشــمندان این است که احساســات و افکار فراملیتی را پرورش 
دهند. اگرچه در واقعیت شــرایط جور دیگری بــود. او بیم آن را 
داشت که مبادا سه همکار عزیزش که از دانشمندان نامی دانشگاه 
برلین بودند، با جنگ همســو باشــند و روحیه ای مانند جنگاوران 
ارتش آلمان داشته باشند. آن سه دانشمند عبارت بودند از «فریتز 
هابر»، «والتر نرنست» و فیزیک دان سرشناس تمام ادوار، «ماکس 
پلانک». این ســه نفر درخواســتی را امضا کردند که علت حضور 
آلمان در جنگ بود. «اینشــتین» پاســخ آنها را با امضای اعلامیه 
صلح داد که می توانســت دو امضای دیگر هم داشــته باشــد. او 
همچنین اولین عضو صلح طلب «اتحادیه ســرزمین پدری جدید» 
شــد که برای دســتیابی به صلح اولیه و برپایی سیستم فدرال در 
اروپا تلاش می کرد تا از هرگونه درگیری و تنش جلوگیری کند. در 
نقطه مقابل «اینشتین» رفیق و همکار او «فریتز هابر» بود. «هابر» 
شــیمیدانی یهودی الاصل بود که از نظر «اینشتین» تلاش می کرد 
با مسیحی شــدنش و به جای آوردن غسل  تعمید خود را با جامعه 
آلمان جدید وفق دهد. به عنوان یک شیمیدان برنده جایزه، کشفی 
را رقم زد که برای ارتش آلمان تبدیل به ســلاحی انفجاری شــد. 
او همچنین در توسعه گاز کلر دست داشت. گازی که ابر مرگ آور 
آن با ترکیبات سوزاننده اش به طور عذاب آوری ریه و گلوی هزاران 
سرباز را نابود می کرد. در آوریل ۱۹۱۵ وقتی استفاده از سلاح های 
شــیمیایی با مرگ پنج هزار فرانسوی و بلژیکی شروع شد، «هابر» 
شــخصا در جبهه جنگ حضور داشت. وقتی رژیم نازی در آلمان 
به قدرت رســید، مسیحی شدن «هابر» به او کمکی نکرد و مجبور 
شــد در ســال ۱۹۳۳، یعنی چند ســال قبل از آغاز جنگ جهانی 
دوم از آلمــان فرار کند. او یک ســال بعد به علت حمله قلبی در 
سوئیس از دنیا رفت. یکی دیگر از افرادی که «اینشتین» را به خاطر 
نگرشی که نسبت به جنگ داشت، ناامید کرده بود، «والتر نرنست» 
بود. او فارغ التحصیل دانشــگاه وورزبورگ بود، به سال ۱۸۸۷ م. 

او پایان نامه اش را درباره نیروهای محرکه الکتریکی نوشــته بود. 
«نرنست» به ســال ۱۹۰۵ یعنی همان سالی که «اینشتین» نظریه 
نســبیت خاص را ارائه کرد، استاد شیمی دانشگاه برلین شد و کار 
پیشــگامانه اش در ترموشــیمی باعث به ثمرنشســتن قانون سوم 
ترمودینامیک شــد. «نرنست» توانست در ســال ۱۹۲۰ جایزه نوبل 
را از آنِ خود کند. او در ۵۰ســالگی درحالی که پروفســور شــیمی 
بود، تصمیم گرفت راننده خط مقدم جبهه آلمان بشود. «نرنست» 
حتی شــیوه رژه رفتن و ســلام نظامی دادن را در مقابل همسرش 
تمرین می کــرد. به عنوان رقیب آکادمی «هابر»، «نرنســت» روی 
توســعه گاز اشک آور و دیگر مواد شــیمیایی کار می کرد که برای 
اســتفاده های نظامی غیرکشــنده کاربرد داشــت. در همین دوره، 
یعنــی جنگ جهانی اول، «اینشــتین» صلح طلب در کشمکشــی 
ســخت گرفتار بود. از سویی نه می توانست همکارانش را متقاعد 
کند که در جنگ مشــارکت نکنند، از سوی دیگر هم به خاطر جنگ 
امکان ســفر به سوئیس را نداشت تا پســرانش را که با مادرشان 
زندگی می کردند، ملاقات کند. او در آســتانه طلاق کامل از «میلوا 

ماریچ» بود و دنیا در جنگی بزرگ گرفتار شده بود.
ظهور  هیتلر

قبــل از اینکه به ظهــور «هیتلر» بپردازیم، لازم اســت اندکی 
درباره اوضاع واحوال روزگار آن دوره بدانیم. در اروپا جنگ جهانی 
اول تمام شــده بود و وطن اصلی «اینشــتین»، آلمان، ناکام مانده 
بود. جنگ جهانی اول در بخش وســیعی از جهان گســترش پیدا 
کرده بود. در اروپا آلمان، فرانســه و انگلســتان و بسیاری جاهای 
دیگر درگیر جنگ بودند. جنگ جهانی اول نخســتین جنگ تاریخ 
بشــر بود که تلفاتی بســیار داشــت و برای نخســتین بار از سلاح 
شــیمیایی اســتفاده شــد. در منطقه خاورمیانه هــم امپراتوری 
عثمانی فروپاشیده بود و کشــورهایی جدید مانند لبنان، سوریه و 
عراق پدید آمده بودند. جنگ جهانی اول تمام شــده بود. نسبیت 
عام حســابی بر شهرت «اینشــتین» افزوده بود. خورشیدگرفتگی 
ســال ۱۹۱۹ م هم گواه درستیِ نسبیت عام بود که توسط دانشمند 
بریتانیایی «آرتور ادینگتن» صورت گرفت. حالا «آلبرت اینشــتین» 
که از اتمام جنگ جهانی خشــنود بود و پرونده طلاقش با «میلوا 
ماریچ» بسته شده بود، با همســر دومش، «السا» زندگی جدیدی 
را شــروع کرده بود. «الســا» برخــلاف «میلوا» دانشــمند و اهل 
مطالعه نبود؛ بنابراین خیلی خوب به امورات «اینشتین» رسیدگی 
می کرد؛ هم نقش همســری را و هم نقش پرســتاری را. از اینکه 
همسر مردی سرشــناس هم بود، بسیار خرسند می نمود. شهرت 
روزافزون «اینشــتین» در کسوت یک دانشــمند و در لباس حامی 
تازه کار صهیونیسم دست به دست هم داد تا در بهار سال ۱۹۲۱ م، 
رویدادی به یادماندنی روی دهد؛ یک تور علمی دوماهه در ایالات 
 متحده آمریکا که در تاریخ علم واقعه ای کم نظیر بود. «اینشــتین» 
به چنان شــهرت و محبوبیتی دست یافته بود که آرزوی ستارگان 
ســینما و خوانندگان راک آن زمان بود. همــه اینها با یک تلگراف 

ساده از طرف «حایم وایزمن»، رئیس سازمان جهانی صهیونیسم 
شروع شد که «کورت بلومنفلد»، رهبر جنبش صهیونیستی آلمان، 
«وایزمن» را به «اینشــتین» معرفی کرد. در آن تلگراف «وایزمن» 
به «اینشــتین» پیشنهاد داده بود تا با او به آمریکا سفر کند تا برای 
اسکان یهودیان در فلسطین و نیز تأسیس دانشگاه عبری اورشلیم 
اعانه جمع آوری کند. در ســفر آمریکا «اینشتین» با رئیس جمهور 
آمریــکا هم ملاقــات کرد. در دنیــای علم هم نظریــه کوانتومی 
به واســطه دانشــمندانی درجه یک زاده شــده بود. همین نظریه 
کوانتومی و پدیدآمدنش در دنیای علم از جمله ماشــه هایی بود 
که برای ســاخت بمب اتمی کشیده شــد. در دهه ۱۹۲۰ م؛ یعنی 
دهه پیشتازی مکانیک کوانتومی، صلح طلبی «اینشتین» عمیق تر 
شــد. او در سال ۱۹۲۸ م. به کمیته خلع ســلاح ملی پیوست که 
به  دنبال محدودسازی استفاده از گاز سمی در جنگ بود. او اعتقاد 
داشــت جنگ یک بازی نیســت که برای آن قوانین و محدودیت 
وضع شود؛ بلکه هدف باید پایان بخشیدن به آن باشد. «اینشتین» 
صراحتــا به مــردان جوان پیشــنهاد می کرد از ارائــه خدمات به 
نیروهای مســلح خودداری کنند. در آن زمان صلح گرایی جنبشی 
روبه رشــد بود؛ واکنشــی به ترس از جنگ جهانی اول. هم باوران 
«اینشــتین» در این آرمان افراد سرشناسی مانند «آپتون سینکلر»، 
«زیگموند فروید»، «جان دووی» و «ایچ. جی ولس» بودند. آنچه 
آنها می گفتند از این قرار بــود: ما باور داریم که هرکس خالصانه 
خواستار صلح باشد، باید لغو آموزش نظامی جوانان را درخواست 
کند. این اعلامیه در بیانیه شورای صلح مشترک در ۱۲ اکتبر ۱۹۳۰ 
منتشــر شــد. مارچ ۱۹۳۳ م، «هیتلر» در آلمان قــدرت گرفت. با 
روی کارآمــدن «هیتلر» تمام نظرات «آلبرت اینشــتین» ۵۴ســاله 
درباره صلح جهانی فروریخت. یک دانشــمند حرفه ای همچون 
«اینشتین» قادر اســت نظریه هایش را در مواجه شدن با حقایق و 
وقایع جدید بازنگری کند، همان کاری که «اینشتین» انجام داد؛ او 
در دیدگاهش نسبت به صلح گرایی تجدیدنظر کرد. وقتی «هیتلر» 
در آلمان قدرت را در دســت گرفت، «اینشتین» به عنوان پژوهشگر 
میهمان ترم تحصیلی خود را در مؤسسه فناوری کالیفرنیا، کلتک، 
واقع در پاسادنا به پایان رســاند و دیگر هرگز به آلمان بازنگشت. 
او در این مقطع درباره اصل و اســاس صلح نگری در جهان تردید 
نداشــت، کمااینکه تا پایان عمرش هم در پی صلح بود، اما در این 
بازه زمانی قوای نظامی را وسیله ای برای جلوگیری از تجاوزگری 
قلمداد می کرد. او حتی نامه ای نوشت و اعلام کرد اگر جوان بود، 
برای دفاع از ارزش های جهان متمدن در ارتش ثبت نام می کرد تا 
مانع تجاوزگری شود. در همین زمان از انستیتو مطالعات پیشرفته 
پرینســتون که درحال حاضر یکی از برجســته ترین انســتیتوهای 
علمی در جهان اســت و بین ۱۰ رتبه اول قرار دارد، به او پیشنهاد 
یک جایگاه دانشــگاهی شد. «اینشــتین» و «السا» تصمیم گرفتند 
به آمریکا مهاجــرت کنند؛ مهاجرتی که تا پایــان عمر آنها ادامه 
یافت. «اینشــتین» در حالی به آمریکا مهاجرت کرد که می دانست 

پســر بزرگش «هانس» شانس مهاجرت به آمریکا را دارد، اما پسر 
کوچکش «ادوارد» درحالی که از بیماری روانی رنج می برد، هرگز 
نخواهد توانســت به او بپیوندد. پیش از مهاجرت «اینشــتین» به 
آمریکا آخریــن دیدار «ادوارد» و «اینشــتین» رخ داد و این آخرین 

ملاقات پدر و پسر بود.
بمب

ظهور حزب نازی در زادگاه «اینشــتین»، آلمان، باعث شــد او 
صلح طلبــی خود را موقتا کنار بگــذارد و آرمان جدیدی را از بدو 
ورود به ایالات  متحده آمریــکا انتخاب کند. یکی از آرمان های او 
کمک به پناهندگان یهودی بود. در میان کسانی که «اینشتین» به 
آنهــا کمک کرد «لئو زیلارد» بود، فیزیک دان اهل مجارســتان که 
دوستی دیرینه ای با «اینشتین» هم داشت. وقتی «زیلارد» مجبور 
شــد کشــورِ در اشــغال نازی ها را ترک کند، خود را در انگلستان 
یافت؛ جایی که وقتی پشت چراغ  راهنما در ترافیک منتظر می شد، 
احتمال ایجاد واکنش های زنجیره ای هسته ای به ذهنش خطور 
می کرد. او از ســال ۱۹۳۹م روی این موضوع که مورد علاقه اش 
بــود، کار می کرد و وقتــی چیزهایی راجع به شــکافت اورانیوم 
شــنید، با خودش فکر کرد که احتمالا از ذراتی برای شروع فرایند 
استفاده می شود. «زیلارد» به شدت نگران این بود که دولت آلمان 
نازی ســعی در خرید کل اورانیوم از کنگو داشــته باشد. کنگو در 
آن زمان از مستعمرات دولت پادشاهی بلژیک بود. او این مسئله 
را به دوســت و همکار فیزیک دانِ تبعیــدی خود، «یوگین ویگنر» 
اطــلاع داد. آن دو تصمیمی گرفتند تا راهــی بیابند و موضوع را 
به دولت پادشــاهی بلژیک تذکر دهند، ازاین رو «زیلارد» تصمیم 
گرفت این موضوع را با «اینشــتین» در میــان بگذارد که با ملکه 
مادر بلژیک رابطه ای دوســتانه داشــت. روز یکشــنبه ۱۶ جولای 
۱۹۳۹ کــه روزی تعطیل بود، «ویگنر» با اتومبیل خود «زیلارد» را 
به شــهر پکونیک در شمال شــرقی منطقه لانگ آیلند برد. جایی 
که «اینشــتین» کلبه ای را برای گذراندن تعطیلات تابستانی اجاره 
کرده بود. «اینشــتین» و میهمانانش دور یک میز چوبی در ایوان 
خانه نشســتند و «اینشــتین» به دقت به صحبت های «زیلارد» و 
«ویگنر» گوش فراداد که چگونه اورانیوم اندودشده با گرافیت در 
شــرایطی خاص می تواند منجر به واکنش های هسته ای شود. او 
شگفت زده شــده بود از اینکه چرا به ذهن خودش خطور نکرده 
بود. بعد از چند پرســش برای شفاف سازی موضوع و طرح چند 
معما از سوی «اینشتین»، بنا شد تا او با وزیر بلژیکی تماس بگیرد. 
«ویگنر» به خوبی درباره گروهی از پناهندگان که با دولت خارجی 
در تماس بودند، آن هــم بدون اطلاع وزارت امور خارجه، اطلاع 
داشــت؛ بنابراین قرار شــد تا «اینشــتین» نامه را خطاب به وزیر 
بلژیکی با اشــاره به وزارت امور خارجه بنویسد. او نامه را به زبان 
آلمانی نوشــت و «ویگنر» ترجمه کرد. ســپس «زیلارد» طرحش 
را با «الکســاندر ســاش»، یکی از اقتصاددانــان کمپانی برادران 
«لهمن» عنوان کرد که دوســت رئیس جمهور «روزولت» بود. او 

پیشنهاد داد تا نامه را مستقیما به کاخ سفید بفرستند. «اینشتین» 
از این پیشــنهاد خوشــش آمد و «زیلارد» را دعوت کرد تا دوباره 
به کلبه تابســتانی ای که اجاره کرده بود، بیاید. با این حساب آنها 
فرصت داشــتند تا نامه را بار دیگر بازنگری کنند. این بار «زیلارد» 
راننده «ادوارد تلر» شد. «تلر» یکی دیگر از پناهندگان مجارستانی 
و فیزیک دان نظری بود. «اینشــتین» خیلی خوب می دانســت که 
کار آنها جدی تر از برنامه اولیه ای شــده اســت که قرار بود فقط 
بــه سیاســت مداران بلژیکی دربــاره خرید اورانیــوم کنگویی به 
آلمان هشــدار دهند. در عــوض آنها برنامه ریزی کــرده بودند تا 
رئیس جمهــور ایالات متحده آمریکا را از ســاخت ســلاح اتمی 
مخرب غیرقابل تصوری آگاه کنند؛ بنابراین «اینشتین» پیش نویس 
نامه جدید را نوشــت. «زیلارد» این گونه نوشته است: «اینشتین» 
نامــه ای را به زبان آلمانی دیکته کرد کــه «تلر» آن را روی کاغذ 
نوشــت. من از این متن آلمانی اســتفاده کردم تا دو پیش نویس 
آماده کنم برای ارســال به دفتر رئیس جمهور. در این پیش نویس 
«اینشــتین» توضیح داده بود که واکنش های هسته ای زنجیره ای 
یک احتمال نظری اســت، اما ابزار علمی بالقوه ای برای ساخت 
نوعی بمب جدید است. او به رئیس جمهور اصرار کرد تا گروهی 
از دانشمندان را برای بررسی این احتمال آماده کند. براساس این 
پیش نویس، «زیلارد» نامه ای رسمی تهیه و «اینشتین» آن را امضا 
کرد. «ســاش» تا دو مــاه فرصت نکرد بهانه ای بــرای ملاقات با 
رئیس جمهور پیدا کند و زمان در حال سپری شدن بود. بالاخره در 
بعدازظهر پنجشــنبه ۱۱ اکتبر «ساش» قرار ملاقاتی با «روزولت» 
ترتیب داد. او با خود نامه «اینشــتین» و نیز خلاصه ۸۰۰  کلمه ای 
آن را همراه داشــت. او نگران بود مبادا رئیس جمهور نیم نگاهی 
به نامه بینــدازد و کنار بگذارد؛ بنابرایــن تصمیم گرفت خودش 
نامــه را با صدای بلند برای «روزولت» بخواند. «روزولت» بعد از 
شــنیدن نامه گفت: «الکس»، بعد از این خواهی دید که نازی ها 
نخواهند توانســت ما را نابود کنند. «ســاش» پاســخ داد: دقیقا 
جناب رئیس جمهور. «روزولت» دســتیار شــخصی اش را احضار 
کرد و گفت: بمب ساخته خواهد شد. بلافاصله کمیته ای تشکیل 
شــد که وظیفه اش بررســی های علمی درباره بمب هسته ای یا 
آنچه اصطلاحا به بمب اتمی معروف شــد، بود. وقتی کمیته در 
همان ماه تشکیل شد، «اینشتین» در کمیته حضور نداشت. از قضا 
با وجود اینکه «اینشتین» در آگاه سازی «روزولت» از خطرات بمب 
هسته ای، پیشگام بود، اما خودش یک ریسک امنیتی برای دولت 
آمریکا به شــمار می رفت. گویا او به اندازه کافی مورد اعتماد کاخ 
سفید نبود! پاسخ این بی اعتمادی را باید در پرونده «اینشتین» در 
ســازمان اف.بی.آی جست. در ســال ۱۹۳۹م، ۱۶ سال از ریاست 
ســرهنگ «ادگار هوور» در اف.بی.آی می گذشت؛ سمتی که ۳۲ 
سال بعد هم آن را حفظ کرد. «هوور» پرونده ای را به ستاد ارتش 
آمریکا فرستاده بود که صلح طلبی و سوسیالیست بودن «اینشتین» 
را دلیلــی برای نفی مجــوز امنیتی و نیز دسترســی به اطلاعات 

طبقه بندی شــده می دانست. نتیجه، جمله ای خشن بود: با توجه 
به پیشــینه مهم و اساسی اف.بی.آی استخدام دکتر «اینشتین» را 
برای تحقیق درباره موادی با ماهیت ناشناخته پیشنهاد نمی کند. 
«ادگار هــورر» که تا پایان عمر با «اینشــتین» دشــمنی اش ادامه 
داشت، توانست ارتش را متقاعد کند که «آلبرت اینشتین» شهروند 
وفادار آمریکا نیســت. به این ترتیب یکی از بزرگ ترین نوابغ جهان 
از هرگونه فعالیت علمی در پروژه های مهم منع شد. «اینشتین» 
چه در خفا و چه به صورت آشــکار، سعی در کمک به پناهندگان 
داشت. علاوه بر جلسات شام و سخنرانی برای جمع آوری اعانه، 
او حتی تک نوازی ویولن هم می کرد. برای تشــویق اهداکنندگان، 
مدیران برنامه از میهمانان می خواستند تا خودشان چک ها را به 
«اینشتین» بدهند. او هم چک ها را به سازمان های امدادرسانی به 
پناهندگان می داد. «اینشتین» به طور خاص به دانشمندان یهودی 

کمک می کرد تا بتوانند به آمریکا مهاجرت کنند.
کنترل تسلیحات

اگرچه «اینشــتین» در پروژه منهتن فعالیــت نمی کرد؛ تصور 
عموم مردم این بود که از نزدیک در ساخت بمب اتمی مشارکت 
داشــته اســت. به ســال ۱۹۴۵م درســت چند ماه بعد از اینکه 
ارتــش آمریکا از بمب اتمی علیه ژاپن اســتفاده کرد و دو شــهر 
هیروشــیما و ناگازاکی را با خاک یکسان کرد، مجله معروف تایم 
عکس «اینشــتین» را روی جلد مجله چاپ کــرد، درحالی که ابر 
قارچی شــکل بزرگی از انفجار ناشی از آن بمب پشت سر او بود و 
فرمول معروف او، E=mc2 روی آن نوشــته شده بود. نیوزویک 
هم عکس «اینشــتین» را چاپ کرد و نوشت: مردی که تمام اینها 
را آغــاز کرد. ایــن تصور و تصویری بود که دولــت ایالات  متحده 
پرداخته و پرورش داده بود. روایت رسمی بمب اتمی چاپ شد و 
به شدت به نامه ای که «آلبرت اینشتین» ۶۶ساله به رئیس جمهور 
«فرانکلین روزولت» نوشــته بود، پرداخته شــده بود. نامه ای که 
در آن «اینشــتین» واکنش هســته ای زنجیره ای بالقوه مخربی را 
هشــدار داده بود. «ویلیام گلدن» که در کمیســیون انرژی اتمی 
کار می کرد و وظیفه داشــت گزارش هایی از کنترل تســلیحات را 
برای وزیر امور خارجه، «جورج مارشــال» آماده کند، «اینشــتین» 
را در پرینســتون ملاقات کرد. «اینشتین» معتقد بود ایالات  متحده 
به حد کافی تلاش نمی کند تا اتحاد جماهیر شــوروی را پای میز 
مذاکره کنترل تســلیحات بکشــاند. «گلدن» در گزارشش این طور 
نوشــته که «اینشتین» خیلی کودکانه برای رستگاری امیدوار بود، 
اما درباره جزئیات آن هیچ ایده  و راه حلی نداشت. به هرحال جای 
تعجب بود که چطور مردی که توانســته بود مفهوم بعد چهارم 
را به زبان ســاده بیان کند، حالا درباره ایده دوست داشــتنی اش، 
فدرالیســم جهانی، فقط به دو بعد آن دل بسته بود و دیگر ابعاد 
آن را نمی دید. تمام این مســائل «اینشتین» را به دردسر انداخت. 
او به نیوزویک گفت که اگر درک کرده باشــید و بدانید که برنامه 
هسته ای آلمان محکوم به نابودی بود، بنابراین لزومی نداشت به 
روزولت درباره نیاز مبرم آمریکا به بمب اتمی هشدار داده می شد. 
ناراحتی عمیق او نســبت به بمب اتمی و نقش غیرمســتقیمی 
که داشــت باعث نشــد تا بار دیگر صلح طلب شــود. در عوض 
او بیش  از پیش خود را وقف ســاختن سیســتم دولت جهانی یا 
همان فدرالیســم جهانی کرد. او اســتدلال می کرد که فدرالیسم 
جهانی تنها راه نجات بشــر از مصائب اســت. «اینشتین» اعتقاد 
داشت دولت های مستقلی که به حال خود رها شوند، تسلیحات 
ذخیره می کنند و در این ســال جنگ های محلی و چه بســا جنگ 
جهانی دیگری شــروع شــود. از آن پس «اینشتین» که حالا کمتر 
از ۱۰ ســال از عمرش باقی مانده بود، به دو چیز اشــتیاق داشت. 
یکــی نظریه وحــدت میدان و دیگری فدرالیســم جهانــی. او از 
رقابت های تسلیحاتی، به ویژه تسلیحات هسته ای و کشتارجمعی 
و نیــز ملی گرایی افراطی بیــزار بود و همگان را بــه پرهیز از آن 
دعوت می کرد. به هرحال شروع جنگ سرد ایده فدرالیسم جهانی 
«اینشــتین» را که در تلاش بود کشــورهای شــوروی و آمریکا و 
بریتانیا را گرد هم آورد، با مشــکل اساسی روبه رو کرد. «اینشتین» 
سعی داشت اعتراض خود را عنوان کند. او توضیح داد که دولت 
جهانی مطلوبش قصد ندارد سبک لیبرال دموکراسی غربی را به 
بلوک شــوروی وارد کند. پیش فرض «اینشــتین» این نبود که سه 
قدرت بزرگ نیاز دارند تا ساختار قانون اساسی خود را تغییر دهند 
و این تبعیت به مفهوم غربیِ دموکراسی، پیش نیاز عضوشدن در 

سازمان جهانیِ آرمانی که از آن صحبت می کرد، نبود.
ترس سرخ

حالا «اینشــتین» ۷۰ســالگی را هم رد کرده اســت. ســاکن 
پرینســتونِ آمریکا و بازنشسته رســمی مرکز مطالعات پیشرفته 
پرینستون. همسر دومش هم فوت کرده و پسر بزرگش «هانس» 
در آن ســوی آمریکا در کالیفرنیا ساکن اســت و رابطه پدر و پسر 
ترش و شیرین است. «اینشــتین» هنوز با نظریه میدان کوانتومی 
کنــار نیامده بــود و عده ای حتــی او را پیرمــردی می دیدند که 
دوره اش ســپری شده. جهان در جنگ ســرد به سر می برد و دو 
قطب آن یعنی آمریکا و شــوروی جاسوس های یکدیگر را شکار 
می کردند. هر دو بلوک رقابت های تسلیحاتی و صنعتی داشتند، 
اما برگ برنده با بلوک غرب بود. مردم بلوک غرب از رفاه بیشتری 
هم برخوردار بودند. شــاید بتوان تصویــری ملموس از آن دوره 
را در آلمــان غربی و آلمان شــرقی دید که با دیــوار برلین از هم 

جدا شده بودند. آلمان غربی در صنعت گام های مهمی برداشته 
بود، اما آلمان شــرقی توان رقابت با همســایه دیواربه دیوارش 
را نداشــت. در بلوک غرب ترس ســرخ یا ترس از کمونیست ها و 
سوسیالیســت ها مدام تبلیغ می شد. ســناتور «مک کارتی» مدام از 
ترس ســرخ حرف می زد. سیاســت مداران تمایل داشتند در کوره 
ترس سرخ بدمند، اما «اینشتین» از چیز دیگری سخن می گفت که 
یا فراتر از فهم سیاســت مداران بود یا به نفعشان نبود جان کلام او 
را بفهمند. با وجود این واقعیت که در اف.بی.آی ســرهنگ «ادگار 
هوور» از اعطای اجازه امنیتی «اینشتین» طفره رفت، «اینشتین» یک 
آمریکایی خوب و مغرور بود. مســلما او به نوعی شهروند ناسازگار 
بود، اما درباره ترس سرخ یا وحشت از کمونیسم دنباله روی برخی 
سنت های قابل احترام فراموش شده در کالبد منش آمریکایی بود. 
او به شــدت حامی آزادی های فردی بود؛ چیزی که در کشــورهای 
کمونیســتی مانند شوروی ســابق و چین کمتر از غرب لیبرال بود. 
«اینشتین» اغلب نســبت به دخالت های دولت خشمگین می شد. 
او نســبت به تمرکز زیــاد ثروت بدگمان بود که احتمالا ریشــه در 
اندیشــه های سوسیالیستی اش داشت. او کماکان سفت وسخت به 
انترناسیونالیسم آرمانی خودش وفادار بود؛ موضوعی که در میان 
نخبــگان آمریکایی بعد از دو جنگ جهانــی بزرگ طرفدارانی پیدا 
کرده بود. وقتی در دهه ۱۹۵۰ م ظهور ترس سرخ به رهبری سناتور 
«مک کارتی» و دیگران باعث دســتگیری های گسترده دیوانه واری 
شد، «اینشــتین» که سوســیال دموکرات بود، اما از سوءاستفاده از 
آزادی های فردی در سیســتم کمونیســتی مثل شوروی متنفر بود، 
می کوشــید میانه ای را بین کسی که ناخودآگاه ضد آمریکایی بود و 
کسی که ناخودآگاه ضد شــوروی بود، حفظ کند. در آمریکا نوعی 
شهادت دادن علیه فعالیت یا وفاداری به کمونیسم رواج پیدا کرده 
بود و «اینشــتین» به شــدت با این روند مخالف بود و مخالفتش را 
هم اعلام می کرد. عده ای علیه او نامه نوشتند و حتی او را خائن و 
احمق خطاب کردند. «مک کارتی» بی آنکه نامی از «اینشتین» ببرد، 
چنین نوشــت: هرکس به آمریکایی ها بگوید نسبت به جاسوسان 
و خرابکاران کمونیست رازدار باشــد، خودش دشمن آمریکاست. 
نامه هایی نیز در حمایت از «اینشتین» نوشته شد. «برتراند راسل»، 
فیلســوف و دوســت دیرین «اینشــتین» از دوره صلح طلبی پاسخ 
تأمل برانگیــزی را در روزنامه نیویورک تایمز منتشــر کرد. «راســل» 
نوشت: شــما فکر می کنید یک نفر باید همیشه مطیع قانون باشد، 
هرچند آن قانون بد باشــد. «اینشــتین» این حق شناسی «راسل» را 
بسیار ارزشمند دانست و خطاب به او نوشت: اکنون تمام نخبگان 

جامعه کاملا ترسیده اند.
اینشتین  و   ایران

در ایــن مقالــه تلاش کردیم بــه زندگی غیرعلمــی «آلبرت 
اینشــتین»، آن بخــش کــه با جنــگ و صلح گره خــورده بود، 
نگاهــی بیندازیم. در طول ســال های جنگ «اینشــتین» بســیار 
محتاط و دوراندیش بود. او در کشــوری پناهنده شــده بود که 
سیاســت مدارانش می گفتنــد قــدرت نظامی را بــرای اهداف 
شــرافتمندانه و نه ملی گرایانه استفاده می کنند، اما این حرف ها 
در پایــان جنگ رنــگ باخت و در پی آن انفجــار بمب اتمی در 
هیروشــیما و ناگازاکی اوضاع را بغرنج تر کرد. ازدیاد بیش ازحد 
تســلیحات، چه متعارف و چــه نامتعارف از قبیل هســته ای و 
شــیمیایی و میکروبی احتیاج مبرم به یک ســاختار منســجم و 
فراخور اوضاع سیاسی را که «اینشتین» درباره اش حرف می زد، 
عیان می کند. این وضعیت، امروز هم وجود دارد و آنچه «آلبرت 
اینشــتین» به ســال ۱۹۵۵م قبــل از فوتش گفت، بــرای امروز 
بیــش از آن روز کاربردی و ضروری اســت. امــا می خواهیم در 
پایان این نوشــته نگاهی بسیار کوتاه داشــته باشیم به آنچه از 
«آلبرت اینشــتین» در ایران رواج پیدا کرده است. سابقه ترجمه 
آثار علمی «اینشــتین» به پیش از انقلاب بازمی گردد. مترجمان 
ناموری همچــون «احمد آرام» با ترجمه کتاب درباره نســبیت 
عام و خاص، جامعه علمی ایران را با «اینشــتین» بیش  از پیش 
آشــنا کردند. بعدتر چندین و چند کتاب درباره نسبیت چاپ شد 
و امروزه هم در بازار کتاب های علمی می توان کتاب های خوبی 
درباره نســبیت به زبان فارســی پیدا کرد. آخرین اثر درخور هم 
تألیف کتابی توســط استاد نامور فیزیک ایران، استاد تمام فیزیک، 
«یوســف ثبوتی» است، اما روی دیگر ســکه «اینشتین» در ایران 
داســتان هایی اســت که درباره زندگی غیرعلمــی او بافته اند. 
نخســتین داســتان خیالی که دربــاره او گفته انــد، ملاقاتش با 
پروفســور «محمود حســابی» در پرینستون اســت. روایت های 
متعددی درباره همکاری یا شــاگردی پروفســور «حســابی» با 
«آلبرت اینشــتین» بیان شده؛ این داســتان اساسا صحت ندارد 
و هیچ ســند معتبری هــم در این باره وجود ندارد. خوب اســت 
همین جا نکته مهمی را برای نســل جوان ایران یادآور شــویم. 
ارزش و ارجمندی شخصیت مرحوم دکتر «حسابی» به ملاقات 
و شــاگردی «اینشتین» نیســت؛ بلکه به خدمات ارزنده و تربیت 
شاگردانی است که در ایران انجام داده است. این قبیل اغراق ها 
جز پایین آوردن منزلت بزرگان کشــورمان حاصل دیگری ندارد. 
دومین داســتان خیالــی دیگر درباره «اینشــتین» مربوط به خبر 
کذبی اســت کــه او با آیــت االله «بروجردی» مکاتباتی داشــته 
اســت. این دو نفر هرگز با هم مکاتبه و گفت وگو نداشته اند. در 
هیچ یک از کتاب های موثقی هم که درباره زندگی «اینشــتین» و 
نیز زندگی نامه آیت االله «بروجردی» منتشر شده، به چنین چیزی 
اشاره نشــده است. اما سومین داستان خیالی عکسی بود که در 
یکی از روزنامه های کشور چاپ شد و در آن نویسنده مدعی شده 
بود عکس متعلق به دکتر «حســابی» و «آلبرت اینشتین» است. 
این عکس در آن زمان سروصدایی به راه انداخت، اما خیلی زود 
معلوم شد آن مرد که کنار «اینشتین» ایستاده بود، کسی نبود جز 
«کورت گودل»، منطق دان برجسته و دوست صمیمی «اینشتین» 
در مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون. در پایان قصد داریم به 
یکی از مهم ترین آســیب هایی که با بهره گیــری از نام یا تصویر 
«آلبرت اینشتین» در ایران رخ داده، اشاره کنیم. اگر در بازار کتاب 
گشت وگذاری داشته باشید، کتاب هایی برای کودکان و نوجوانان 
و والدیــن خواهید یافت که حــاوی عناوین فریبنــده ای مانند: 
«اینشــتین کوچولو»، «مثل اینشتین فکر کنیم»، «تربیت به شیوه 
اینشــتین» و مواردی از این دســت خواهید یافــت. بخش قابل 
توجهی از این عناوین صرفا جنبه تجاری و بازاریابی دارد و برای 
فروش هرچه بیشتر است، اما آسیبی که وارد می کند، فراتر از حد 
تصور اســت. وقتی به کودکان و نوجوانان القا کنیم که باید مثل 
«آلبرت اینشــتین» شوند، ناخواسته ریشــه های استعداد فردی 
آنها را خشــک می کنیم و حتی باعث فروریختن اعتمادبه نفس 
آنها می شــویم. این در حالی اســت که از مهم ترین میراث های 

«اینشتین» برای بشر، استقلال فردی و فکری هر کسی است. «آلبرت اینشتین» و «کورت گودل»، منطق دان نامور در انستیتو مطالعات پیشرفته پرینستون «آلبرت اینشتین» در حال سخنرانى درباره لزوم توجه به صلح «آلبرت اینشتین» در حال حل مسئله ریاضى، درحالى که سربازى بریتانیایى در حال محافظت از اوست «آلبرت اینشتین»، «ماکس پلانک» و چند نفر از دانشمندان نامور در انستیتو ماکس پلانک
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 «اینشتین» 
در کشاکش جنگ و صلح 
گوشه هایی نادیده  از   زندگی غیرعلمی «آلبرت اینشتین»


